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ــقف بلند  ــتاده ايد كه از س فرض كنيد در اتاقي بزرگ ايس
ــت و شما مي خواهيد فقط با استفاده از  آن دو طناب آويزان اس
اشيايي كه در اختيار داريد، سرهاي اين دو طناب را به هم گره 
بزنيد. فاصله ي بين طناب ها بيش تر از آن است كه شما بتوانيد 
يكي از آن ها را در دست گيريد و به ديگري برسانيد. اين اشيا 
در اختيار شما هستند: يك قوطي كبريت، يك انبردست و كمي 

پنبه.
آيا توانستيد مسئله را حل كنيد؟ اگر پاسخ تان مثبت است، 
ــئله به هوش  ــت. چون حل اين مس ــما تبريك گف ــد به ش باي
ــائل  ــما براي حل مس فوق العاده نياز دارد و به علاوه، ذهن ش

خوب كار مي كند.

انديشيدن 
اما بياييد فعلاً به راه حل اين مسئله كاري نداشته باشيم، بلكه 
ــئله اي چگونه كار  در عوض ببينيم ذهن ما براي حل چنين مس
مي كند. افراد مختلف هنگام حل مسائل به روش هاي گوناگون 
مي انديشند، اما مي توان همه ي روش هاي انديشيدن را در چند 

ــاي  ج ــروه  گ
ــي  گروه داد: 

ــت همان گونه كه  ــيا را جابه جا مي كنند، درس در ذهن خود اش
ــيدن به  در دنياي واقعي چنين مي كنند؛ گروهي ديگر براي رس
ــخص ديگري  راه حل، خودگويي مي كنند، مانند آن ها كه با ش
مشغول تبادل نظرند و گروه سوم اما، سيستمي مي انديشند، يعني 
ــتفاده از حافظه و تجربه هاي خود آن  فرضيه مي سازند و با اس
ــتمي در ذهن ما  فرضيه ها را ارزيابي مي كنند. هنگام تفكر سيس
ــتدلال و استنتاج  فعاليت هاي مختلفي روي مي دهند. تخيل، اس
ــا تخيل اهميت خاص  ــان اين فعاليت ه ــد. از مي از آن جمله ان
دارد، چون تخيل يعني مشاهده ي اشيا و شنيدن آواها در ذهن، 
احساس آن چه در ذهن مي آيد، سخن گفتن با خود، با ديگران 
ــيايي كه در ذهن مجسم مي كنيم، يا انجام حركت هاي  يا با اش

ذهني.
تفكر سبب مي شود كه آدمي با استفاده از تجربه هاي خود 
ــود. انواعي از تفكر ابتدايي را مي توان در  با محيط هم آهنگ ش
جانوران نيز مشاهده كرد. در تعداد اندكي از جانوران آموختن 
ابتدايي به صورت كوشش و خطا روي مي دهد. چنين جانوراني 
ــيدن به نتيجه ي مطلوب راه هاي مختلفي را يكي پس  براي رس
از ديگري مي پيمايند و موانع را يكي پس از ديگري 
از ميان برمي دارند تا سرانجام موفق شوند. اگر اين 
ــوند و هر بار به موفقيت  راه ها چند بار تكرار ش
ــن از آن راه به يكي از مهارت هاي  بينجامند، رفت

جانور تبديل مي شود.
ــه ورزي راهي  ــراي انديش ــا، ب ــي ام آدم
پيچيده تر مي پيمايد: او نخست در ذهن خود 
ــت وجوي راه حل مسائل مي پردازد و  به جس
ــش  مي تواند در ذهن خود به كوش
ــه علاوه،  ــت بزند و ب و خطا دس
ــه را در يك موقعيت آموخته  آنچ
ــم به  ــر ه ــاي ديگ در موقعيت ه

ر  ــر در ظاهر بين آن كا ببندد، حتي اگ
موقعيت  شباهتي وجود نداشته باشد. در علم دو 

دانشمندان
 چگونه مي انديشند

محمد كرام الديني

ديدگاه

كليدواژه ها: استدلال، قياس، استقراء، تفكر منطقي.
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براي درك چيزهايي كه ديدني نيستند، از مدل استفاده مي كنند. 
ــي يا   ــاختار اتم، آن را به منظومه ي شمس ــم س مثلاً براي تجس

حافظه ي آدمي را به كتابخانه تشبيه مي كنند.

تفكر منطقي
انديشيدن دو نوع است: ارادي و غيرارادي. هنگامي كه در 
تنهايي با خود غيرارادي مي انديشيم، گاه مهار انديشه از دست مان 
خارج مي شود و صحنه هاي مختلفي مانند پرده ي سينما از برابر 
چشمان مان گذر مي كنند. در اين هنگام اين انديشه است كه ما 
را با خود به هر كجا كه بخواهد مي برد. اما براي تفكر منطقي، 
ــيدن، بايد تفكر غيرارادي را مهار كنيم  يعني راه درستِ انديش
ــته به تفكر و  ــر ارادي روي آوريم. از آن جا كه پيوس و به تفك
انديشيدن احتياج داريم و از سوي ديگر انديشه ي ما همواره در 
ــخيص درست  معرض خطا و لغزش قرار دارد، ناچار براي تش
از نادرست از تفكر منطقي استفاده مي كنيم. تفكر منطقي نوعي 
تخيل ارادي مهار شده است كه از قواعد خاصي پيروي مي كند 
ــر ما مرحله به مرحله به  ــيدن به نتيجه ي مورد نظ كه براي رس

ذهن مي آيند.

استقراء 
آدمي مي تواند آنچه را مي بيند به موقعيت هاي ديگر تعميم 
دهد و پس از چند بار مشاهده و تجربه از آنچه ديده است يك 
اصل عمومي بسازد. مثلاً آدمي پس از مشاهده ي چند سياره از 
منظومه ي شمسي به اين نتيجه مي رسد كه مدار گردش همه ي 
ــت و آن گاه حكم  ــياره ها به دور خورشيد، بيضي شكل اس س
مي كند كه «مدار گردش همه ي سياره هاي منظومه ي خورشيدي 

بيضي شكل است». اين روش استقرا نام دارد.
ــكل هاي مختلف دارد. مثلاً كودكان واژه ها را به  استقرا ش
روش استقرايي مي آموزند. ابتدا والدين به شيئي اشاره مي كنند، 
ــودك مي خواهند كه آن را  ــان مي آورند و از ك ــام آن را به زب ن
تكرار كند. مثلاً والدين به صندلي اشاره مي كنند و نام آن را به 
زبان مي رانند. كودك نخست با روش استقرايي، هر چيز را كه 
براي نشستن به كار مي رود، صندلي مي نامد؛ او مبل، چهارپايه 
ــمار مي آورد و سپس درستي كار  و نيمكت را هم صندلي به ش

خود را مي آزمايد.
ــولاً با  ــي از مفاهيم را معم ــه بعض ــت ك ــن اس البته روش
ــتقرايي نمي آموزيم. بسياري از قواعد و مفاهيمي كه  روش اس
آموخته ايم، از طريق آزمايش نيست، مانند قواعد هندسه و جبر 

را در كتاب هاي درسي خوانده و آموخته ايم.
ــتثنايي است، چون زبان سيستمي  زبان آموزي پديده اي اس
پيچيده از مجموعه اي از قواعد و تعاريف است. فراگيري زبان 

در كودكان به روش استقرايي روي مي دهد، چون زبان مادري 
ــت. كودكي كه زبان  ــك زباني ديگر آموخ ــوان با كم را نمي ت
مادري را مي آموزد، هنوز زبان ديگري نمي داند. مثلاً كودكي كه 
ــت،  واژه هاي دويد، خورد، داد، آمد و مانند اين ها را آموخته اس
ممكن است به جاي آن كه بپرسد آيا غذا پخت، از مادر بپرسد 
ــه مي آموزد از واژه هاي خواندن،  كه آيا غذا «پزيد»؟ يا وقتي ك
ــازد، ممكن  خوانندگي، از راندن، رانندگي و مانند اين ها را بس
ــندگي» را بسازد. به كار  ــت از واژه ي نوشتن، واژه ي «نويش اس

بردن اين گونه واژه ها محصول روش استقرايي است.

قياس
ــا يكديگر تركيب كنيم و  ــر گاه چند قاعده يا اصل را ب ه
ــتدلال كرده ايم و چون  ــيم، مي گوييم اس به نتايج جديدي برس
ــم قياس كرده ايم. قياس مكمل  مقدمات مان كلي بوده مي گويي
ــت، قياس و استقراء هر دو از انواع استدلال اند. قياس غير  نيس
از استقراست و اين هر دو از شيوه هاي تفكر منطقي مي باشند. 
استقرا يعني ساختن قواعد (كلي)از موارد ويژه (جزئي) و قياس 

ــي كاربرد اين قواعد (كلي) در توليد موارد جديد (جزئي).  يعن
در قياس چند قضيه (كلي تر) با هم تركيب مي شوند و نتيجه اي 
(جزئي تر) به دست مي دهند. يك مثال قديمي در اين باره چنين 
ــان ها مي ميرند (كلي). سقراط انسان است  ــت: «همه ي انس اس

(جزئي). پس سقراط مي ميرد (جزئي تر)».
ــق قياس گاه مفهوم (كمّي) «بعضي» در برابر «همه»  در منط
قرار مي گيرد و كار را دشوار مي كند. مثلاً ممكن است بگوييم كه 
ــرها دانش آموزند. بعضي دانش آموزان كم هوش اند.  «بعضي پس
پس بعضي پسرها كم هوش اند» كه البته قوانين استنتاج اجازه ي 

ــتند،  در علم براي درك چيزهايي كه ديدني نيس
از مدل استفاده مي كنند. مثلاً براي تجسم ساختار 
اتم، آن را به منظومه ي شمسي يا  حافظه ي آدمي 

را به كتابخانه تشبيه مي كنند

آدمي مي تواند آنچــه را مي بيند به موقعيت هاي 
ــر تعميم دهد و پس از چند بار مشــاهده و  ديگ
ــك اصل عمومي  ــه از آنچه ديده اســت ي تجرب

بسازد
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ــاس نمي دهند. در  ــري از دو مقدمه ي جزئي را در قي نتيجه گي
ــقراط مي ميرد، نتيجه گيري بسيار آسان  مورد مثال اول، يعني س
ــت. چون در آن «همه» به كار رفته است: سقراط موجودي  اس
ــد. اما مثال دوم  ــت و همه ي موجودات زنده مردني ان زنده اس
اندكي دشوارتر است. چون «بعضي» از نتايجي كه از آن گرفته 
ــده جور درنمي آيند. حتماً يكي  ــود، با قضاياي مطرح ش مي ش
ــد. ممكن است به اشتباه از اين قضيه  از مقدمات بايد كلي باش
ــران غير دانش آموز باهوش اند» يا  نتيجه گرفت كه «همه ي پس
«همه ي دانش آموزان كم هوش دخترند». پس قياس نوع دوم [از 
ــوارتر از نوع اول است و بايد براي  ــكلي صوري] دش حيث ش

نتيجه گيري از آن دقت بيش تري به خرج دهيم.
ــت نمي آيند.  اما بعضي از نتيجه گيري ها از راه منطق به دس
ــه براي آن ها بايد از باورهايي كه از قبل در ذهن ما حضور  بلك
دارند، استفاده كنيم. مثلاً «هرگاه كليد زنگي را فشار دهيم، زنگ 
ــه صدا درمي آيد». پس هرگاه زنگ به صدا درمي آيد، مي توان  ب
ــار وارد آمده است (اگرچه در  نتيجه گرفت كه به كليد آن فش
ــيِ خفي و پنهاني كرده  ــتدلال قياس اينجا نيز ذهن اقدام به اس
است). اما به اين مثال توجه كنيد: «اگر سوخت خودرو به پايان 
برسد، خودرو از حركت بازمي ايستد». اكنون آيا مي توان نتيجه 
ــوخت ندارد؟  گرفت كه هر خودرويي كه حركت نمي كند، س
ــه، زنگِ در، در حالت معمول هنگامي به صدا درمي آيد كه به  ن
كليد آن فشار وارد شود، اما حركت نكردن خودرو ممكن است 

علت هاي بسيار داشته باشد.
ــر منطقي اند. اما گاه به  ــتقرا از ويژگي هاي تفك قياس و اس
مسائلي برمي خوريم كه نمي توانيم آن ها را با كاربرد مستقيم اين 
قواعد و اصول حل كنيم. در اين موارد به فرايندهاي پيچيده تري 
ــينند، اما  نياز داريم. اگرچه برخي راه حل ها فوراً به ذهن مي نش
ــت قابل توجه نياز  ــياري از آن ها به قدت و وق ــراي حلِ بس ب

داريم.
ــائل، نخستين قدم تعريفِ دقيقِ  به طور كلي براي حل مس
ــت. قدم دوم فكر كردن  ــت وجوي راه حل هاس ــئله و جس مس
درباره ي راه حل ها و برآورد احتمال موفقيت آن ها و قدم سوم، 

همانا انتخاب بهترين راه حل هاست.

راه حل
ــي راه حل هاي مسئله نقش مهمي  خلاقيت ذهن در بررس
دارد. در اين مرحله است كه شخص بايد بتواند همگي راه حل ها 
را در نظر بگيرد و بررسي كند تا سرانجام به مناسب ترين راه حل 

ــيار انجام شود.  ــد. اين كار بايد با دقت و صرف وقت بس برس
ــن مرحله نمايان  ــائل در اي ــواري هاي حل مس بيش ترين دش
ــوند. گاه لازم مي شود كه در اين مرحله تصورات پيشين  مي ش
خود را كنار بگذاريم. احساسات، باورها، مسائل زيبايي شناختي 

ــا را كه غيرعقلاني مي نمايند، فراموش كنيم تا راه  و مانند آن ه
خودنمايي تفكر خلاق هموار شود. مثلاً براي حل مسئله اي كه 
ــته مطرح كرديم، بايد براي گره زدن دو سر  در ابتداي اين نوش
ــياي موجود در اتاق استفاده اي غيرمعمول  طناب از يكي از اش

كنيم.
ــئله را حل كنيد؟  ــتيد مس اكنون، آيا با اين راهنمايي توانس
ــت  ــته ايد، پس به راه حل توجه كنيد: كافي اس اگر هنوز نتوانس
انبردست را به سر يكي از طناب ها گره بزنيم و آن را پاندول وار 
ــوي طناب ديگر به حركت درآوريد. اكنون اگر سر طناب  به س
ديگر را در دست داشته و در وسط اتاق ايستاده باشيد، مي توانيد 
ــت و از وسط اتاق گذر  ــان اس ــر طناب ديگر را كه در نوس س

مي كند، بگيريد و آن ها را به هم گره بزنيد. اشياي ديگر موجود 
در اين اتاق مورد استفاده قرار نمي گيرند و براي منحرف كردن 
ــما مطرح شده اند تا ذهن شما را از كاربرد ديگر  ذهن خلاق ش
انبردست به عنوان جسمي سنگين دور كنند. ذهن خلاق آدمي 
است كه بايد از سنگيني انبردست به عنوان وزنه استفاده كند، نه 

از نيش آن براي گرفتن اشيا.

به طور كلي براي حل مسائل، نخستين قدم تعريفِ 
دقيقِ مســئله و جست وجوي راه حل هاست. قدم 
ــا و برآورد  ــاره ي راه حل ه ــر كردن درب دوم فك
احتمال موفقيت آن ها و قدم سوم، همانا انتخاب 

بهترين راه حل هاست

بعضــي از مفاهيم را معمولاً با روش اســتقرايي 
ــد و مفاهيمي كه  نمي آموزيم. بســياري از قواع
آموخته ايم، از طريق آزمايش نيست. مثلاً قواعد 
ــه و جبر را در كتاب هاي درسي خوانده و  هندس

آموخته ايم
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